
 
 
 
 

 

 فروید اوی زیگموندکروانبر پایۀ از بزرگ علوی  هایشچشم رمان در زندگی فاجعۀ نقدِ

 

                چکیده

اهی آن برای جلوگیری و آگرو نقد از ایننشدنی است. جبرانی دانسته شده که عوارض آن فاجعه بلا و مصیبت

تحلیلی  -ای برای جوامع از ضروریات است. به همین دلیل ما نیز با روشی توصیفیاز بروز دوبارة چنین واقعه

رایی چتا به  ایمکاوی زیگموند فروید پرداختههایش از بزرگ علوی بر اساس روانبه نقد فاجعه در رمان چشم

رو ز ایناسخ دهیم. خورد، پاای که در این رمان رقم میو بالطبع فاجعه و چگونگی رفتار استاد ماکان و فرنگیس

زخم، سرکوبی، انتقال، ی همچون روانئلبا توجه به اصطلاحات مهم فروید یعنی خود، فراخود و نهاد مسا

رفتارهای نتایج پژوهش حاکی از آن است که  .بررسی گردید، اعمال نشانگر و ... رنجوریروان ،رانیواپس

ری و منجر به رفتازخمی است که تشدید گویای روانو نشانگر و تصادفی  یاعمالو استاد ماکان  فرنگیس

 هایچشم ةاز دریچویرانگری ناخودآگاه . دارد، در آنان شده است رانیهای واپسکه نشان از تکانههیستریک 

ما با  رمانکل در این در . کندجنسانی تبدیل می یرا به قاتلو او  زندفرنگیس فاجعة زندگی ماکان را رقم می

ترین به .دنیای هنر و دنیای سیاست و مبارزه روایم:روبهدنیای فانتزی و غیر حقیقی  برساخت دو شکل از

ر باید دانست که دالبته هایش است. ماکان و بهترین آفریدة هنری، تابلو چشم دنیای سیاست تشخصی  

دنیای ماکان دنیای سیاست و  زیرا؛ اندساخت )ناخودآگاه( روایت، این دو، سبب فاجعه در زندگی شدهژرف

ه زداز سوی جامعة سیاست؛ جهانی که قدرت است با ابزاری چون نقاشی و جهان فرنگیس، جهان عشق است

 خلعِ سلاح شده است. 

 

 نقد فاجعه فروید، ،کاویهایش، روانرمان چشمبزرگ علوی،  :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 مهمقدّ .1

علیرغم تلاش »ای دانسته شده که ( واقعه72961: 7711دهخدا،«)بلا و مصیبتسختی و اندوه، »فاجعه به معنای 

: 7796تبریزی،قسمتی «)به صورت نخستین درآورد.توان در جبران عوارض در صورت وقوع آن هیچ چیز را نمی

های از آن و  جلوگیری از حادث شدن دوبارة آن در رمانرو نقد چنین بلا و مصیبتی برای آگاهی از این (37

کشد، برای بسامان کردن و بهبود شرایط اجتماعی، سیاسی، ای از تاریخ کشورمان را به تصویر میمعاصر که برهه

ایش هدر راستای چنین ضروریاتی ما به نقد فاجعه در رمان چشمشود. تلق ی می یتواند ضرورانسانی و... می

 ایم.پرداختهکاوی زیگموند فروید از بزرگ علوی بر اساس روان

یکی از نویسندگان مشهور و  طلب به دنیا آمد. ویای مشروطهه.ش در خانواده 7636بزرگ علوی در       

هایش تعهد اجتماعی و پرداختن به ت بارز داستانآید که خصوصی ی معاصر به شمار میصاحب سبک دوره

رود و به همراه پدر به آلمان میهای سیاسی پدرش تبه دلیل فعالی   . ویمسائل سیاسی و اجتماعی است

ردد و به گو پس از پایان تحصیلات به ایران بازمی پردازدشناسی مینبه تحصیل علوم تربیتی و روا اوی توصیه

بعد از  افتد وشود؛ اما پس از مد تی به دلیل داشتن عقاید سیاسی به زندان میتدریس زبان آلمانی مشغول می

ه.ش در برلین چشم از جهان  7717که در سال گیرد تا اینهای خود را از سر میتآزادی از زندان فعالی 

          بندد.فرومی

ست. فروید بر ناخودآگاه و غرایز و خودآگاه انسان به جهت ید اوفر ، زیگموندکاویگذار اصلی روانپایه      

اصطلاح  در ن چیزی است کهآهای جنسانی در آثار فروید غریزه کید بسیار دارد.أثیری که بر زندگی دارند، تأت

 مدن فرهنگآ گیری روان نقش اساسی دارد و هم در به وجودسکسوالیته هم در شکل سکسوالیته نام گرفته است.

عمر آدمی و در  کنند، در تمامناخودآگاه در دوران کودکی که آرزوهای سرکوب شده آن را سرشار می ن.و تمد 

یافته و ایش شود و هم والرنجوری میدهد؛ هم سبب روانخود را دخالت می ،های ریز و درشتیتلفعا همة

ی کنندهکه تعدیل «ایگو»یا  «خود»انجامد؛ در این شرایط نقش ت و کارهای هنری و فرهنگی میبه خلاقی 

؛ اگر باشدمیتعیین کننده ی تعادل و توازن میان نهاد و فراخود است، های نهاد و همچنین برقرارکنندهخواسته

تواند ضمیر ناخوداگاه خاطره و یاد آن می که ستزاآسیب یاواقعه معنای بهکه  زخمروانهمان یا تروماتیک  امرِ 

آگاه کند، ناخودبتواند ایگو را مختل  ،(21-19: 7791زاده و همکاران،)حیدریو امیال سرکوب شده را بیدار کند

را اعِمال کند، فرد به آرامش  خویشگردد و اگر ایگو و یا خود بتواند نقش رنجوری پدیدار میبه شکل روان

باب  هایی در)ر.ک. فروید، نظریهشود.تر میبیش برایش ت هنریرسد و امکان پرداختن به فعالی می

کند که نظریة سرکوب که تصریح می» کاویروان جنبشتاریخ فروید در کتابِ  (71-77مه: ، مقد 7116ت،جنسی 

 «کاوی بر آن استوار شده است.است که کل ساختار روانیی شود به آن داد، سنگ بناعنوان دفاع را هم می



 
 
 
 

 

زرادخانة مفاهیم در ت نیز اصل لذ  »در کنار نظریة سرکوب و یا دفاع  (31: 7111)فروید، جستارهایی...، 

چه از مفاهیم مهم فرویدی عنوان گردید، مسالة اساسی بر پایة آن (37)همان:« بنیادی است.شناسانة فروید روان

س شدة فرنگیهایش است؛ بدین معنا که رفتارهای سرکوبهای او ل رمان چشمتاین پژوهش رفتارهای شخصی  

طلبانة تهای لذ همچنین خواست ؟دهندکاوی فروید، چگونه در رمان خود را نشان میه به روانبا توج و ماکان 

ای را برای او به زدگی در رمان چگونه زندگیشوند و نتیجة این واپسفرنگیس چطور و چرا واپس رانده می

 هگیرد و برمان سیاسی قرار می هایش که در ژانرهایی نظیر رمان چشمکه در رمانه به آنبا توج ؟ آوردوجود می

در این پژوهش به  ( 671-672 :7711شود، )ر.ک. میرعابدینی، سیاسی می ملاًاز آن تفسیرهای کا سبب همین

اری و ای اشکاوی، به گونهبا بهره بردن از روان های سیاسی متنهای تفسیر و تحلیلجای پرداختن به شیوه

و  لیتحلی -توصیفی روش ما در این پژوهش. کنیمهای روحی و روانی قدرت را آشکار میغیرمستقیم، آسیب

ن ها و اصطلاحات کلیدی فروید در همیکاوی فروید است؛ تحلیل متن و مقایسة آن با دیدگاهبر پایة نظریة روان

 شود.بازخوانی مینقد و کاوی فروید هایش با توجه به نکات اصلی روانمتن رمان چشم راستاست.

 

 پژوهش ۀپیشین .2

بر  هایشزندگی در رمان چشم ةنقد فاجع ةکنون پژوهش مستقلی دربارهای انجام شده تا ه به بررسیبا توج 

 (7117)«کاربرد روانکاوی در نقد ادبی»هایی چون بر کتابعلاوهکاوی فروید انجام نشده است؛ اما اساس روان

فروید از  روانکاوی و ادبیات و هنر»نوشته حورا یاوری و ( 7731) «تروانکاوی و ادبیا» ،حسین پاینده ترجمة

پورآلاشتی و حسن :قابل ذکر استکه  هایی انجام شدهپژوهش نوشته علی شریعت کاشانی (7796)«تا دریدا

ه تشریح و تبیین ب (7731) «هایشاجتماعی رمان چشم -های سیاسیدرونمایه» در مقالةمنصورلکورج 

 –سیاسی اختناق ،اجتماعی مبارزة، د و مدگرایی زنان اشرافیتجد ، عشق، ریگمانند اشرافی یهایدرونمایه

ی های اصلمایهاند تا درونختهناکامی روشن فکران مبارز و... پردا ،سرسپردگی و اطاعت کورکورانه ،اجتماعی

رگ هایش از بزبررسی مفهوم عشق و سیاست در رمان چشم»نامة دهند. مردانی بهلولی نیز در پایان رمان را نشان

پهلوی  ةاجتماعی دور -یهایش به نمایی کلی از اوضاع سیاستا با تحلیل رمان چشم کرده سعی( 7797«)علوی

گ علوی از عشق در جهت بزر بپردازد. وی بیان داشته کهو همچنین جایگاه بزرگ علوی در ادبیات معاصر 

 .خاصی به خواندن رمان بپردازد ةهنری کردن مسایل سیاسی و اجتماعی بهره جسته است تا خواننده با جذبه

شناختی فرانسه و کاربرد آن بر رمان انداز نقد جامعهچشم» ةدر مقال نیز کریمیان و ذاکر حسینی

با رویکردی اجتماعی به تحلیل گفتمان و تصویر زن و مرد در رمان معروف بزرگ علوی  (7111«)هایشچشم

توان در نهایت از طریق بررسی گفتمان رمان که چگونه می انددادهنشان آنان د. نپردازهایش میبه نام چشم

https://www.sid.ir/search/paper/%20اختناق/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 
 
 
 

 

ه ه در این است کهای انجام شدتفاوت پژوهش حاضر با پژوهش. کردبازتاب ساختار گفتمانی جامعه را ارائه 

کاوی فروید در مقولات ها بر اساس روانتدر هیچ یک از مقالات انجام شده به بررسی و تحلیل شخصی 

 رنجوری پرداخته نشده است.رانی و روانزخم، سرکوبی، انتقال، واپسروان

 

            مبانی نظری .3

مانده یا های بیمار به صورت باقیکلیة پدیده تقریباً»کاویِ فروید این است که های روانگاهدگزارة کلیدی در دی

 «به همین دلیل این نوع تجربیات را آسیبِ روانی خواندیم. است؛ رسوب یک تجربة تلخ عاطفی به وجود آمده

، «خود»اش از سه اصطلاح کلیدیِ هکاوانهای روانفروید برای طرح دیدگاه (63: 7111، ، پنج گفتار...)فروید

 ای خاص با این سه اصطلاحکاوی فروید رابطهدیگر اصطلاحات روان کند.بسیار استفاده می «نهاد»و  «فراخود»

بهنجاری و نابهنجاری شخص در  ناتندرستی، ،تندرستی که خود در وجود آدمی حکم فرماندهی را دارد دارند.

س است و در نبرد همیشگی فراخود آن بخش وجودی آدمی است که بیرون از دستر است. ن آنداشت گرو قدرت

فراخود » رواز این است که فراخود را باید کنترل کند. راه به زندگی شخص پیدا کند و این خود تاود است خبا 

دهد که خود شود و مخالفِ آن است، نیروی سومی را در ذهن تشکیل میاز حیث این که از خود متمایز می

نحوة » فروید بر این باور است که  (17: 7111کاوی...،نظریة روان )فروید،« باید در محاسباتش در نظر بگیرد.

ت را های فراخود و هم الزاماتِ واقعی های نهاد )غرایز( هم خواستهعملکرد خود باید چنان باشد که هم خواسته

 خشنود کوشند به مرحلةنهاد در بردارندة غرایز هستند و غرایز میکه جا از آن )همان(« همزمان اجابت کند.

توانند هدف خود را عوض کنند غرایز می»؛ یعنی کنند، گاهی با هم نیروهای خود را رد و بدل میشدگی برسند

 «توانند جایگزین یکدیگر شوند؛ به این صورت که انرژی یک غریزه به غریزة دیگر انتقال یابد.و همچنین می

کند بندی نهایی میهای فرهنگی صورترآوردهگاهی نیروهای غرایز را به شکل فرهنگ و ف خود (11)همان: 

ا به هبخشی از غرایز واجد ویژگی ارزشمندی هستند. آن»در واقع  که فروید به این کار، والایش گفته است.

ل شان به شکشان به اهدافی دیگر معطوف شوند و بدین ترتیب نیرویدهند که از اهداف کنونیخود اجازه می

در  (11-29: 7117)فروید، فراسوی...،« گیرد.شده در مسیر رشد فرهنگی انسان قرار می های والایشگرایش

ماندنش  که در آن فرد به سبب ناکام» دانسته شدهوالایش یکی از سازوکارهای دفاعی روانی پانویس این کتاب 

به شکلی متفاوت را اف شمارد، ناخودآگاهانه همان اهدها را پذیرفتنی میق اهدافی که ضمیر آگاه آندر تحق 

 (11)همان:« کرد.و ادبیات را نوعی والایش محسوب می نرکند. فروید همیق )غیر غریزی( اما پذیرفتنی محق  



 
 
 
 

 

 این اصطلاح به است.ترین غرایز کودک شامل مهم و کاوی فروید بسیار اساسیدر روان اصطلاحِ جنسانی   

ناختن کند و ناشکاوی فروید کمک شایانی مینیست. دانستن این نکته به درک عمیق روان هة غریزمعنای عامیان

گری یا ناتهام جنسانی»؛ زیرا فروید معتقد است که انجامدزننده میدقیق اصطلاح جنسانی به بدفهمی آسیب

ن اساس است. بنابرایبیشود، چقدر کاوی مطرح میدربارة روان فروکاهیدن همه چیز به مسایل جنسی که غالباً

ه این جنسانی. کسانی ک ال ا نیروهای کاملاً ؛شناسندای را نمیهیچ نیروی برانگیزانندة ذهنیکاوی اتهام نظریة روان

ا از برند تکاوانه، بلکه به مفهوم مبتذل آن به کار میآورند، کلمة جنسانی را نه به مفهوم رواناتهام را وارد می

 امیال وافر جنسانی غالباً »رو از این (27: 7111،کاوی...، نظریة روان)فروید« ستفاده کنند.ا ءتعصبات عامه سو

« اند.رفتهچشمه گرویرانگری س هایی از غریزة خودبلکه از ترکیب غریزة شهوانی با بخش؛ تی شهوانی ندارندماهی 

اما فقط نهاد نیست که از این اصل ... ت استامانِ لذ تابع اصل بی» و  نهاد پیوند با غرایز دارد (762همان:)

« کند. -یولی نه خنث -ت را تعدیل ذ تواند اصل لمی ت دیگر کنشگران روان نیز صرفاًفعالی   کند. ظاهراً پیروی می

امیال » اما  ؛(716)همان:« خود ملاحظات مربوط به ایمنی فرد را در نظر دارد» چنان که گفته شد ( 717)همان:

رسد به نظر می (761)همان:« کنند.سامان خود را مختل می نشدهیدهای رفعدناشده و ترحل هایمتضاد و تعارض

گونه که شخص از یک امر ناخوشایند به یک امر خوشایند متمایل وری دارد؛ بدینحالتی دَ ،تکه اصل لذ 

امر ناخوشایند مقاومت کند. این چرخش میان خود و  گردد و دوباره آمادگی دارد که ناخودآگاه در برابرمی

ت ه به اصل لذ دارد با توج طور که فروید بیان میهمان کاویدر روان این پیامدها فراخود در چرخش است.

خود هبطور خود گرفته شده توسط رویدادهای ذهنی بهما هیچ تردیدی نداریم که روندِ پیش» شود:تنظیم می

رو به سوی لذ ت دارد. به عبارت دیگر، مسیر  ،شود. مسیر حرکت ذهن مامی مبا اصل لذ ت تنظی وار()اتوماتیک

شود حرکتِ آن رویدادها همیشه و بدون استثنا توسط یک تنشِ ناخوشایند دنبال شده و در جهتی هدایت می

« رد.ت خوشایند تمایل دایعنی به دوری از ناخوشایندی یا تولید یک حال؛ که پیامدِ نهایی آن کاهشِ تنش است

تر از آن ولی مهم ؛ت داردکاوی فروید خاطره بسیار اهمی در روانرو از این (71: 7117فروید، فراسوی...،)

استه رنجوریش کروان از گردد وش آرام میاییگوگویی یا تکنیک باز کردن زبان کسی است که با خاطرهخاطره

ر را داشته باشد که خاطراتی را که بیمار قادر به گفتن شناسی باید این تصو روانهر »از دیدگاه فروید  شود.می

ه باشد و با تشویق بیمار به این امر که بها نیست، به احتمال زیاد با عامل مرضی و یا بیماری وی مرتبط میآن

اش خاطرات فراموش شدهه بماند، بیمار را در بازگویی توج گیرد، بیموانعی که در سر راه گفتارش قرار می

روید، )ف «ها را از بین ببرد.ها، آنزدگیدهیم تا به جای جهیدن از روی واپسگوی بیمار را تعلیم مییسوق دهد. اِ

 (619: تابی

 



 
 
 
 

 

              هایشنگاهی گذرا به رمان چشم .4

؛ عصر رضاخانی استای از تاریخ کشورمان یعنی هایش تصویرگر مسائل اجتماعی و سیاسی برههرمان چشم

های بارز آن است که نمود آن را یکی از ویژگیهای جامعه و دفاع از حقوق مردم عصری که مبارزه با نادرستی

اتی بارزمدر فضای ادبیات متعهد و نق اش  هایش()در رماان چشم بینیم. ماکانما در شخصی تی چون استاد ماکان می

های زنی را دریابد که بعد از مرگ ماکان راوی خواهد راز چشمیش میهاکه در تبعید با خلق تابلو چشم است

رف ه رسد. زنی از طبقة مداستان یعنی ناظم مدرسه و نمایشگاه نق اشی در جستجوی چنین رازی به فرنگیس می

اد ستکه مردان زیادی را مجذوب خود کرده و به بازیچه گرفته، جذب اای زیبا دارد و با اینو اشرافی که چهره

هایی را کند. استاد ماکان چنین فداکاریها و ناملایمات زیادی را تحمل میشود و در این راه سختیماکان می

های او هراسی گنگ و گیج در دل دارد و با نگرد و از چشمگیرد و با بدبینی به عشق فرنگیس مینادیده می

دهد، باز هم از خودگذشتگی اخواسته با او میکه فرنگیس برای نجات او از دست پلیس تن به ازدواج ناین

اج مزباز و دمدمی هایش فرنگیس را زنی هوسیابد و در تبعید با کشیدن تابلو چشمچنین زنی را درنمی

، هیچ وقت به ژرفای شودطور که در رمان از زبان فرنگیس نیز مطرح میخواند. در واقع استاد ماکان همانمی

 بلویی نیز که خلق کرده چشمان فرنگیس نبوده است.وجود او پی نبرده و تا

 

 ننقد و تحلیل داستا .7

خاص  تنی فرد که رفتارها و افکار -های روانسازمان پویایی از سیستم»ساختار شخصی تی انسان عبارت است از 

خود و ت فروید از سه بخش نهاد، ساختار شخصی   ة( و بر اساس نظری9: 7791)عابدین،« کنداو را تعیین می

برد، شامل تمامی خصایصی است که فرد به ارث می»ت و تابع اصل لذ  (Id)«دنها»تشکیل شده است.  فراخود

( نهاد دارای 7: 7736فروید،«)تمامی آن خصایصی که در بدو تولد با او هستند و در سرشت او جای دارند.

ل یا تعویق ارضا را به هر دلیل تحمکند و تأخیر برای ارضای فوری نیازهایش تلاش می»طبعی سرکش است و 

کند  هاد را تعدیلنهای نیاز است تا بتواند خواسته (ego)رو خودی( از این21: 7739)شولتز، شولتز، « کند.نمی

 کند تا فرد دچار بحران روحی و اختلال شخصی تیت بین نهاد و فراخود تعادل و توازن برقرار و در تماس با واقعی 

نامیم.  ضمیر آن شخص می  «خودِ»فرد سازمان منسجمی از فرآیندهای ذهنی دارد که آن را  هر»نگردد؛ زیرا 

یعنی بروز هیجان به جهان خارج را کنترل  (motility)های تحر ک شیوه «خود»مربوط است.  «خود»آگاه به این 

تجاوزگری پدید ة زاز سرکوبی یک غری»نیز  (superego)«دفراخو»های ( کنش676: 7717)فروید،« کند.می

 ( 97: 7796فروید،«)گردد.آمده است و با گذشت زمان با هر سرکوب جدیدی از این دست، نیرومندتر می
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های بیرونی ثیر ادراکأتر از تثیرشان در حیات ذهنی ما قاطعانهأت»فراخود به تعبیری جایگاه احساساتی است که 

 «فراخود»توان به شناخت ت تعارض است که بهتر میدر وضعی   (97: 7111کاوی،نظریة روان )فروید،« است.

 ت تعارض و غوغاست؛ یعنیتواند به ما یاری دهد، وضعی یگانه چیزی که می»رو در تحلیل فراخود از اینرسید. 

ضمیرِ آگاه بگشایند و خود بار دیگر در  تی که احتمال دارد محتویاتِ نهادِ ناخودآگاه به زور راه به خود ووضعی 

 هایش از بزرگ علوی فراخود درچشم داستان رد (99-93)همان:« زند.برابر این تهاجم دست به دفاع می

و پس از  بندندراه را بر فراخود خویش می که در ابتدا با مقاومت خود شودبه تصویر کشیده می ییهاتشخصی  

د های سشوند؛ همچون رودی از کانالها راضی میتیا توضیحات دیگر شخصی  که با توجیهات ذهنی خود وآن

تاد کند، تنها خواستش معرفی اسناظم مدرسة نقاشی که در نقش کاتالیزر عمل میمثلاً ؛ شوندبا شتاب جاری می

ابر خواست ت به ترتیب در براین دو شخصی  اند.تی است که با استاد رابطة نزدیک داشتهماکان از زبان دو شخصی 

البته خود ناظم هم با شک و دودلیش بر  کنند.گیرد، بسیار مقاومت میرا بر عهده می «خود»اه نقش گناظم که 

 :افزایداین مقاومت می

: 7111)علوی،« های زنی شده باشد؟کسی که از شاه سابق هراسی نداشت ... چطور ممکن است اسیر چشم»

66)  

را که مقولة سیاست با مسالة عشق بسیار فرق دارد؛ زینماید؛ یسة ناظم مدرسه چندان درست نمیالبته مقا    

ت در مقاوم. هم هستند نه در راستای هم در تضاد بادر این داستان همین قدر بس است که بدانیم این دو مقوله 

 تروانی و به تبع آن، شخصی ت دهندة شخصی ت وجود دارد؛ چیزی که نشانهای اصلی داستان به شد تشخصی  

اما همین که ناظم صفت لجوج  ؛بنددشدن ناخودآگاهِ فراخود میاین مقاومت راه را بر جاری سیاسی آنان است.

 فاقاًتری دارد تا گشوده شود و اتبندد، نشانة راه امیدی است که این مقاومت نیاز به فشار بیشرجب می را به آقا

ت اصلی داستان را تبدیل به چیزی کاو مقاومت شخصی ارت دارد و مانند یک رواندر این مورد بسیار مه ناظم

      :داردکند که او دوست میمی

 تر در خانة استاد زندگیتوانم باور کنم که شاید دوازده سال بلکه بیشرجب. نمی مرد لجوجی است این آقا» 

 (61)همان: « اند؟گرفتهکارة او بوده نداند که چرا استاد را کرده و همه

ع و تقلید داشت. از همان دقیقة اول احساس کردم با یک زن عادی سروکار ندارم ... این زن مهارتی در تصن » 

 (71-72)همان:« یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم.



 
 
 
 

 

 ست و تنها رابطة عاشقانة او راهای متعدد چرایی دستگیری استاد را برملا کرده االبته ناظم مدرسه در گزاره   

یعنی  ، به تنها راه،ویمرگ  رجب و طبیعتاً است که به جای فشار آوردن بر آقا دلیلبه همین  ؛باید آشکار سازد

مکی به شود که چندان کشعاری نیز از زبان ناظم شنیده می در این راه گاه مطالب صرفاً  فرنگیس باید بیندیشد.

 :کند و تنها برای تعیین جایگاه رمان از نظرِ ژانر راهگشاستپیشرفت داستان نمی

 ت خودهای خود را دربارة نقاش هنرمند و انسان بزرگوار که جانش را فدای هنر و حیثی توانم یادداشتمن می»

  (71)همان:.« کشورش کرد، منتشر کنم و مردم

« اند. دانستن این نکات برای نسل رزمجوی امروزی لازم است.شاید معلوم شود که او را در کلات کشته»

 (61)همان:

هایی مانند ماکان و ناظم و حتی راوی در راستای نظم حاکم است؛ شخصی ت« خوِد»هایش، چشم رمان در    

ها در راند. ناخودآگاه این شخصی تماکان و ناظم فرمان می که بر ذهن راوی در ابتدا و پس از آن بر« خودی»

 گاهی به قدری فشارش شدید« فراخود»راستای بهم زدن نظم موجود )وظیفة سیاسی( است. البته ناخودآگاه و 

 گذارد:     ای جز تسلیم شدن برای ماکان و ناظم نمیشود که چارهمی

 (71: همان« )که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم.با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد »
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رساند. شدن فراخود، به مقاومت یاری میزخم، گاهی واقعة ناگواری است که به جای کمک کردن به جاریروان

ماکان است و همچنین جدایی از فرنگیس نیز  رجب و فرنگیس، دستگیری استاد واقعة ناگوار در زندگی آقا

رسد که فرنگیس وقتی که از سوی ماکان به عنوان البته به نظر می ماکان است. زخم روزگار تبعیدِ استادروان

زخمی است که تشدید شده است؛ دهد که گویای روانشود، رفتارهایی از خود نشان میمعشوق پذیرفته نمی

و درباره بیند. انشانة بیچارگی او میهای فرنگیس را نشیند و حرفهای فرنگیس میجا که ناظم پای صحبتآن

 کند:سرهنگ آرام این گونه برای ناظم روایت می

خواهید باور نکنید؛ من از این شخص به عنوان مرد و شوهر تنف ر داشتم و او هرگز خواهید باور کنید، میمی»

من حاضرم و  جرأت نکرد تمایل خودش را به زناشویی با من جز از طریق تقاضای مکررش بروز دهد...

 (616-617: 7117)علوی،« توانم زن خوبی برای شما بشوم ... شما باید استاد ماکان را نجات دهید.می



 
 
 
 

 

 شود، همیشه جاری شدنِ، دو دلی است که سبب مینیز زخم شخصی ت استاد ماکان و ناظمترین روانبزرگ     

 هایهای رمانصولاً این دو دلی یکی از لغزشگاهپالایی صورت نگیرد و اسرانجام بماند و روانناخودآگاه بی

اظم های زبانی است که نکنند. گزارة زیر یکی از لغزشمعاصر است که نسبت به عشق به دیدة تردید نگاه می

 شود:مرتکبش می

 (77)همان:« دارد.دو دلی آدم را در زندگی به چه کارهای عجیبی وامی»  

دهد او نیز زبانش لرزش دارد، خود نوعی لغزش زبانی است. لغزد و نشان مییکه دو دلی از زبان راوی ماین    

ند: کرود؛ یعنی همان نابجاگویی که فروید مطرح میکه چیزی بخواهیم بگوئیم و از زبان چیز دیگری در میچنان

ود این خ رسند کهبه نظر می« نابجاگویی»ی های زبانی مشهود در یک شخص سالم شبیه مراحل اولیهلغزش»

رسد که دو دلی حاصل نگاه دو قطبی راوی ( به نظر می17: 7799فروید،«)کند.در شرایط مرضی نمود پیدا می

)ناظم( رمان است که حتی ماکان هم از این نگاه دو قطبی در رنج بوده و لغزش او نسبت به رد کردن عشق 

 هاو خودآگاه در ستیز هستند؛ اما میان آن رنجوری دو دلی بوده است. اگر چه ناخودآگاهفرنگیس همین روان

اند؛ یکی فراموش مسالة دو قطبی حاکم نیست که یا این باشد یا آن؛ خودآگاه و ناخودآگاه دو روی یک سکه

به یاد آوردن امر ناخودآگاه با ارادة آگاهانه یا »است که  سببشده و یکی با واقعی ت در تماس است. به همین 

خواهیم به یاد آوریم در ضمیر ایم و نمیپذیر نیست. خاطراتی که واپس راندهردی امکانبا تعم د و خواست ف

( به هر روی راوی داستان نسبت به 79مقدمه:  7117کاوی...)فروید، کاربرد روان« شود.ناخودآگاه بایگانی می

 ساز است:فرنگیس نگاهی سیاه و سپید دارد؛ در حالی که همین طرز نگاه مسأله

ای است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مد تی ن زن خودش است؛ خود همان فت انه یا فرشتهای» 

 (11: 7117)علوی، « خوشبخت کرده است.
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هیستری را ناشی از ناتوانی جسمانی برای حفظ انسجام » شناس فرانسوی ( روان7911-7379پیر ژانه )

« انجامد.هم گسیختگی حیات ذهنی بیمار می ذهنی تلقی کرد و نتیجه گرفت که این ناتوانی، به ازفرایندهای 

زخم )واقعة ناگوار( های خاصی که پس از بروز روانرنجوریروان»البته  (71: 7111کاوی،نظریة روان )فروید،

مه با آن ه ،هایشآمدن فرنگیس برای تماشای تابلو چشم )همان(« شوند، ماهی تی هیستریایی دارند.حادث می

های معاصر فارسی با داستان اصولاً زند، آیا چیزی غیر از هیستریک بودن اوست؟هایی که بر چهره میماسک

کند؛ در هیستریک کردن زنان موفق زندگی زنان را قربانی می ،سازد و در این راههای مبارزی که میتشخصی  



 
 
 
 

 

 ارپدید ،ه جای آن اَعمال محقَق ناشدهبدارد طور که فروید بیان میهمانهای هیستری نشانه در واقع. بوده است

 رفاً که بیماران مبتلا به هیستری ص» اندآن را نشان داده شاندر تحقیقاتنیز فروید و برویر چیزی که شوند. می

کنند( و نه هر تجربة ذهنی را. تکانه نامی است میرانند) از ضمیر آگاه بیرون را واپس میهای آرزومندانه تکانه

لب طتت گرفته از بخش لذ أویژه امیال نشبه ؛شودکاوی به هرگونه میل قوی و ناگهانی اطلاق میکه در روان

ماکان دست به  هنگامی که استاد (77: 7117کاوی...)فروید، کاربرد روان« نامد.روان که فروید آن را نهاد می

رفت، گناچار آن را جایگزین تصمیمی که باید به موقع میه ای بزند و به گونههایش میتابلوِ چشمآفریدن 

 شوند و از نظر؛ تابلویی که در خوانش آن همه دچار بدفهمی میرفتاری هیستریک است این کار او  کند،می

یس را که ماکان فرنگپس از آناز سوی دیگر  کند.فرنگیس نیز این تابلو از شناخت نادرست ماکان حکایت می

ه حالی شوند براند، رفتارهای هیستریک فرنگیس آشکار میتواند همرزمش باشد، از خود میهام که نمیبه این ات 

 :بیندکه خود را بدبخت می

کرد، اش کمی توجه مییادم افتاد که چه بدبختی از دست این مرد نصیب من گردید. اگر آن روز در دفتر مدرسه»

 (797: 7117علوی،) «اید امروز من هم خوشبخت بودم ...ش

های دردناک است که چنین اضمحلالی را پدید دهند، تجربة ناامیدیها نشان میطور که تحلیلآن»رو از این    

  (11-29: 7116)فروید، کودکی...،« آورد.می

 

    اعمال نشانگر و تصادفی. 4-5

خود، بیان آرزوهای فرنگیس است که این آرزو در هر رفتاری که از ساخت هایش در ژرفروایت رمان چشم

و باعث انجام اعمالی  کشاندکه همین آرزوست که او را به استاد ماکان میشود؛ به ویژه آنزند، دیده میاو سرمی

 شود:ها مینشانگر و تصادفی در هر دوی آن

یدم. کرد، بوسوشت بازوی من جا برای خود باز میسر خم کرد و انگشتان استخوانی و سنگین او را که در گ»

گفت همه چیز من مال توست. بیا به خواستم تمام فشار بدن او را حس کنم... گاهی زیر لبی میخودم هم می

داشتنی ط نداشته است. تو... تو... خوبی... تو دوستخانة من! فرنگیس هیچ کس مثل تو بر من تسل

 (799و  739: 7117علوی،«)هستی.

دهد که استاد ماکان گویی خودآگاهش فروریخته و کارهایی از او های بالا از رمان در فضائی رخ میگزاره     

شود ی مییادآورای او کاملاً در تضاد است. راند که با شخصی ت سیاسی و مبارزهزند و سخنانی بر زبان میسر می



 
 
 
 

 

مردی مبارز را در شرایط گوناگون متعهد به رسالت کوشد که برخلاف فرم روساختی و بیرونی رمان که می

سازد که حضور فرنگیس خود ساختی آن عکس این کوشش را برملا میسیاسی نشان دهد، فرم درونی و ژرف

شود این شکاف به سود دیوار سیاست درز گرفته شود و محو گردد، شکافی است که هر چه بیشتر کوشش می

اعمال  به هر روی باید گفت کهغلتدد. هر دو شخصی ت به فاجعة نابودی فرومی شود تا جائی که زندگیبازتر می

های ارادی را از صفحة وجودی شخص پاک شوند، دیگر اعماال و اندیشهنشانگر و تصادفی وقتی آشکار می

روید ف که است، همان رفتارهایی و ماکان این رفتارهای فرنگیسشوند. در واقع زدایند و خود جانشین آن میمی

اعمال تصادفی به حمایت قصدی خودآگاه نیاز ندارند و محتاج »ها را اعمال نشانگر و تصادفی نامیده؛ زیرا آن

ا مظنون هشوند و به خاطر این که کسی به داشتن قصد و هدف در آنها مستقلاً ظاهر میای نیستند. آنهیچ بهانه

ای را که برای خودم و دیگران اتفاق شماری از اعمال تصادفیهای بیشوند... من مثالنیست، به راحتی محق ق می

ام که اعمال نشانگر ها به این نتیجه رسیدهام و بعد از تحلیل دقیق هر کدام از آنافتاده است، گردآوری کرده

در واقع اعمال نشانگر و تصادفی ( 662: 7799شناسی...، )فروید، آسیب« هاست.تری برای آناصطلاح مناسب

ت. زند، آگاه نیسکه چرا به چنین رفتارهایی دست میها خبر ندارد و اینعمالی هستند که خود شخص از کنه آنا

شوند که ارادی نیستند و شخص را به راهی به سوی هدف و مقصد به روی تصادفی تعبیر میاین اعمال از این

 آن راه را ندارد. اش آشکار نیست و حتی شخص توان برگشتن ازکه چرائی رانندپیش می

 

 رانیواپس. 5-5

پالایی( ماکان در برابر عشقِ فرنگیس )روان دهد رفتارهای استادهایش نمونة گویایی است که نشان میرمانِ چشم

 :است رانیهای واپستکانه

دبخت ب. اگر تو بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بدهی برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود ندارد»

انم... من دام سر رفت و گفتم میها که درسشان را بلد نیستند به تته پته افتاد؛ اما من حوصلهشوی. مثل بچهمی

 (671-677: 7117)علوی،« اش در فکر آینده هستی.شایستة تو نیستم. برای تو جوان هستم. تو همه

رانی، واپس»؛ زیرا ان را به نابودی بکشاندماک تی همچون استادتواند زندگی شخصی می یهایتکانهچنین     

های زیباشناختی و اخلاقی گیرد و بر اساس انگیزهت میأت آگاه بیمار )یعنی از خودِ او( نشهمواره از شخصی 

تی شریرانه که ماهی -رحمی شوند، عبارتند از خودخواهی و بیرانده می هایی که واپسکند. آن تکانهعمل می

رنجوری های روانبدین ترتیب، نشانهش. ترین نوعشدههای جنسانی، آن هم از منعاز همه تکانهتر دارند و مهم

 ،رحمیبی ،های کلیدیِ خودخواهیواژه (77: 7116)فروید، کودکی...،« در واقع جانشین ارضای غیر مجازند.



 
 
 
 

 

 خویش ماکان را درگیر هایش، پیوسته ذهن استادهایی هستند که در رمان چشمزیباشناختی و اخلاقی واژه

 شود:رحمی استاد ماکان از زبان فرنگیس آورده میکه در زیر شاهد مثالی از بی اندکردهمی

ای بگیرد که من دلباختة او هستم و او مردیست سنگدل توانست جز این نتیجهاگر کسی دایماً مراقب ما بود نمی»

 (671: 7117علوی،«)ای به من ندارد.توج ه و علاقهترین که اصلاً بوی عشق به مشامش نرسیده و کوچک

 شویم:می یسیاسمسائل رانی عشق توسط ماکان به دلیل واپس متوج هیا در مورد زیر که به نوعی      

 همان(«)گفتم ماکان ما دوست هم خواهیم بود. او گفت: رفیق باید باشبم. معنایش برای من آشکار بود.»

راند و وظیفة حزبی ماکان را یادآوری دارد و واژة رفیق عشق را واپس میبرمی واژة دوست از عشق پرده   

ت، ای که فرنگیس برای آن ارزش قایل اسگذارد. تنها کلمهفرنگیس چندان وقعی به این مفاهیم نمی البتهکند. می

کوشید با هنر نقاشی به ماکان نزدیک شود و زندگی خود و او را از فاجعه دور او می ؛کلمة زیباشناختی است

 .  آوردهای ماکان، فرنگیس نیز توفیقی به دست نمینگه دارد که با کارشکنی

 

های فرنگیسویرانگری ناخودآگاه؛ چشم. 6-5  

 :ودشهای او میکند و سبب اعترافویران میهای فرنگیس ناخودآگاه راوی را بینیم که چشمهای زیر میدر گزاره

ی های این زن حالت عجیبفاق افتاد. وقتی گفت: اگر من از شما خواهش کنم ... چشماما ناگهان حادثة عجیبی ات  »

خواست دل مرا آب کند؟ توانم بگویم چه حالتی بود. استدعا کرد؟ التماس بود؟ میبه خود گرفت. من نمی

 اشحفظهاحساس کردم وزنة سنگینی دارد دل مرا از مانگیز بشوراند؟ های فتنهخواست مرا با این چشممی

یم شدم، منی من تسل ... تسلیم شدم. کند. ترسیدم. پریشان شدم، آن حالتی به من دست داد که گفتنی نیستمی

ها مرا نیز افسون ام ... من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم. نگاه چشمکردم خشک و مومیایی شدهکه خیال می

 (17)همان:« کرد.

وید گهای فرنگیس میچه کلام راوی هنگامی که از چشم اگرزند. را رقم می فاجعة زندگی ماکانچیزی چنین     

 :خواند، برداشتی است که به عشق اشاره نداردو آن را فاجعه می

.. . ای در دل گرفتم و او را دشمن خود تشخیص دادم ... او را قاتل استاد شناختماز همان وهلة اول کینه»

 (16)همان:« زن سنگدل بگیرم. خواستم انتقام خود را از اینمی



 
 
 
 

 

ها خیره شدم، تمام فاجعة زندگی استاد در نظرم جان گرفت. ها ارادة مرا هم سلب کرد. چند دقیقه به آنچشم»

 (17)همان:« کردم.نگریستم و نقشة خود را طرح میپشت این زن پرحرف را باید به زمین مالید، می

آن را  کند؛ چیزی که بایدبدانیم؛ فاجعة زندگی ماکان معنایی دیگر پیدا میولی اگر این کلام را لغزش زبانی     

مان شود که گویی زندگی او نیز به هت ماکان محو میقدر در شخصی ت ناظم آنشخصی   خوشبختی تعبیر کنیم.

اخته ب شود که پیش از او استادش مرتکبش شده و زندگی را باخته است؛ زندگی را به سیاستیاشتباهی دچار می

روزگاری راوی نیز آرزومند  ،به هر روی دانسته است.که مسالة عشق را چیزی درخور برای حیات نمی

 :شودهای زبانی از نوع دو معنایی کلام فراوان دیده میهای راوی )ناظم( لغزشدر گزاره هایش بوده است.چشم

ی؟ ... بافگذاری؟ برای من آسمان و ریسمان میکنی؟ به من محل نمیاعتنایی میگفتم: به من بیبه خودم می» 

های تو را دیده؟ ... یقین داشته باش که افسون چشم ها خواببا آدمی که دیوانة استادش است؟ با آدمی که شب

ردی، دیگر باید به همان بار او ل بود. دیگر گذشت. من غافلگیر شدم. مردی چون استاد را از پای درآوها چشم

     (13)همان:« میل و ارادة من باشی.

ی عشق فروافتد یا خود را از لغزش که به در هدر اینهای زبانی از نوع دو معنایی یعنی گرفتار شدن لغزش    

ر شوند که این راه را بروم یا برگردم و از راه خطرناک خود را دونگه دارد و گویا این پاگرد را همه دچار می

لغزش زبانی خود نشانة این است که ناخودآگاه ویرانگری خود را آغاز کرده و به سطح زبان رسیده است؛ کنم. 

هم ماکان و هم راوی در های آن است که زیرا نخستین نشانة فروریختن رفتارهای شخصی ت، زبان و لغزش

تر این حس را کنند؛ البته ناظم بیشمیتی عاشقانه پیدا شخصی   دچار چنین لغزشی گردیده و با فرنگیس دبرخور

 .دهدتر بروز میماکان آن را بیشو  درانواپس می

 

 تغییر در تلفیق غرایز . 7-5

، گیردشود؛ یعنی رمان روساختی سیاسی به خود میچه مهم است و سبب برجستگی روساخت رمان میآن

ترین نتایج منجر تغییر در تلفیق غرایز به ملموس»: چیزی است که از آن به تغییر در تلفیق غرایز تعبیر شده است

دید کند. حال آن که کاهش شجویی جنسانی، عاشق را به قاتل جنسانی تبدیل میگذشتن تعرض . از حدشودمی

توضیح آن  (19: 7111،کاوی، نظریة روان)فروید« سازد.ین میجویانه همان فرد را خجالتی و عن آن عامل تعرض

ظر ندر  ماکان نیزتوان در مورد مفهوم قاتل جنسانی را می ؛حد گذشتن ممکن است در ذهن بگذرداز  هلأکه مس

ر های معاصله، آسیب شایعی است که در بسیاری از رمانأاین مس. چنان که پیش از این هم اشاره شد گرفت.

  قابل ردیابی است.



 
 
 
 

 

اما  ؛نظر را هم استاد ماکان دربارة این زن داشتهکند که فرنگیس را شناخته است؛ شاید همین عا میراوی اد      

تر در کوشد رابطة خود و استاد را توضیح دهد، کمتر میدهد که هرچه فرنگیس بیشروایت بلند رمان نشان می

ماکان . درک راوی از زن همان چیزی است که در واژة همرزم نهفته استزیرا ؛ یابدشناسایی خود توفیق می

 :خواست، او همرزم میخواستمعشوق نمی

دان اما من با این لب و دن ؛تر پیش من نبودشناختم. ساعتی بیشیکی میمن تمام تارهای روح این زن را یکی»

ها برای من شناختم، آشنا بودم ... فقط چشمو گونه و پیشانی و چانه، همچنان که اجزای صورت خودم را می

 (27: 7117)علوی،« مرموز بود.

که  هایش، هم راوی و هم ماکان در فضایی از پارادوکسِ کشش و دافعه قرار دارندیت رمان چشمدر روا    

اکان ق است؛ میکی نشانة غریزة شهوی و دومی بیانگر غریزة ویرانگر است. فرنگیس میان این دو غریزه معل 

که آندون ناظم مدرسه هم به نحو پنهانی ب گردد.شود و گاه به بهانة مبارزه از او دور میگاهی مجذوب او می

 :اعتراف کند، مجذوب فرنگیس شده بود

کی تحت سلطة دیگری قرار گرفته بود؟ من؟ او؟  فهمیدم که این زن مرا هم طلسم کرده، واقعاًکم داشتم میمک»

د کراش او مرا وادار میت زندگانی دردناک و پر از تلاستاد و نمودن اهمی  عشق و علاقه به بزرگواری آیا واقعاً

 «که نفهمیده و نسنجیده آبروی خود را بریزم و یا این که این هرزه مرا هم از قفس زندگانی تنگم ربوده بود؟

 (27)همان:

 دو غریزة اساسی وجود دارد که عبارتند از غریزة شهوی و غریزة ویرانگر؛»گوید طور که فروید میهمان      

ت، غریزة شهوی در پی پیوند دادن اس شود.عشق به کامینه به غریزة شهوی مربوط میتباین بین عشق به خود و 

یزه را به همین سبب این غراز گسستن پیوند به منظور ویرانگری.  است عبارتکه برعکس غریزة بنیانی دوم 

عشق فرنگیس هایش، در رمان چشم (13: 7111،کاوی...، نظریة روان)فروید« نامیم.خواهی نیز میغریزة مرگ

یاست داند. در برابر این مفهوم، سانه و گاه هرزه میشود؛ ناظم گاهی او را فت پیوسته به غریزة شهوی فروکاسته می

 ن و فرهنگکاوی فروید، تمد که از نظر رواندر حالی داند.دوستی ماکان میو مبارزه را نشانة بزرگواری و مردم

پوشی از غرایز به وجود آمده است و هر فردی در گذر از بر چشم کاملاًن تمد »: فربانگاه غرایز انسانی است

ن را ت تمد ال بشریت از ارضا طلبی به حالت تسلیم خردمندانه به مقتضی این تحو   کودکی به بلوغ باید شخصاً

  (29: 7111،کاوی، نظریة روان)فروید« به طور فشرده، تکرار کند.

 

 



 
 
 
 

 

 رنجوریروان. 8-5

 شود؛ اگر سبب ریزش به خودآگاه گردد، درکودکی هنگامی که با سرکوبی به ناخودآگاه تبدیل میتجربة دورة 

ن تمد » کاوی فروید،به هر روی در روان دهد.های روانی فرصت بروز میپالایی به بیماریصورت عدم روان

ن شدن متمد نه یعنی چه در این زمی و هر (767)همان:« رنجوری است.یکی از عوامل به وجودآورندة روان

ییر رنجورانه تغها به رفتارهای روانزخمروان شود.ر تشدید میتشیرنجوری بروان ،تر شودکودک اصرار بیش

رنجوری را در هایش هیچ گونه حالت روانچه روساخت داستان چشم اگرنکته این است که دهند. شکل می

 :رنجوری استرنگیس انباشتی از رواندهد؛ ولی در سطح اول شخصی ت فها نشان نمیشخصی ت

دارد؟ عشق  ماند چه دوام و ثباتیدانید آتشی که که زیر خاکستر میببینید این مصیبت عظیم زندگی اوست. می» 

ی وگو کند. به زبان بیاورد. به هر دلیلکس دربارة آن گفتکند هرگز با هیچپنهانی، عشقی که انسان جرات نمی

کند و به هر علت قیود اجتماعی، از نظر طبقاتی، به سبب این که معشوق ادراک نمیاز لحاظ -که بخواهید 

وگو کردیم جز ناهار خوردیم. از همه چیز گفت ..سوزاند.خورد و میدیگری آن عشق است که درون آدم را می

 های، زیر درختپروراندیم. بله، عشق آشکار ما همان شب در کنار نهر کرجاز عشقی که هر دو پنهان در دل می

 (791: 7117علوی،« )زبان گنجشک آغاز شد و همان جا پایان یافت.

: 7111توانند سبب آزار و اذیتِ دیگران شوند، )ر. ک. فروید، پنج گفتار...ها میرنجوریاگر بپذیریم که روان     

دارند؛ چنان که به های خاص خود را رنجوری( در سطح دوم و سوم، ماکان و ناظم مدرسه نیز روان66-71

 برخی اشاره شد. 

 

های جنسیسرکوبی و سمبلیسم عقده .9-5    

ر گو( درگییت )ااین دنیاها پیوسته با واقعی  ؛اندهای از یاد رفته را پنهان کردهدر خود خاطرهدنیاهای آرمانی 

خاطرات »ل در ک بگذارند. ت را کنار بزنند و به مرحلة آشکارگی پاکه فرصت به دست آورند و واقعی هستند تا آن

ها آن شود تا به روان خودآگاه راه یابند و اجباراًروند ... اما نیرویی مانع از آن میاز یاد رفته هرگز از میان نمی

عبارت  بنابراین انگیزة سرکوبی ری نام سرکوبی دادم ...ت تصو دارد ... من به این فعالی را ناخودآگاه باقی نگاه می

گوی شخص بیمار است و معیارهای اخلاقی شخص نیز نیروی سرکوب یخواست مذکور با ا از عدم سازش

هایش، بخش اعظمش روایت رمان چشم (17-17: 7111کاوی،)فروید، نظریة روان« دهد.کننده را تشکیل می

ن گذشتة گفتهای فرنگیس است؛ البته باید به ارزش کار ناظم هم واقف شویم که آگاهانه فرنگیس را به خاطره

ها پنداریم که او هم از آنورزد که گاهی میها ابا میقدر فرنگیس در گفتن این خاطرهکند. آنخود راهنمایی می



 
 
 
 

 

ه نکتکند. ها را به فراموشی سپرده است و این ناظم است که خاطرات را دوباره بازسازی میآگاهی ندارد و آن

گرایند؛ بلکه فقط برای مد ت اندکی فراموش راموشی مطلق نمیفته شده به عدم و فامیال سرکو» این است که

برند تا در موقع لزوم و مقتضی از ناخودآگاه به شوند و در ضمیر ناخودآگاه به حالت بازداشت به سر میمی

تر رخ البته سرکوبی در دنیای متمد ن بیش (776: 7771،یزجونز، دالبی)«خودآگاه رخنه نموده و مزاحم گردند.

های هر شخص . سمبلاستساختن سمبل شده  سرکوبهای رخنگی و تزاحم امیال یکی از شیوهدهد و می

ی جایگیر تر خود را در زندگها در دنیایی رویایی یا فانتزی پنهانتواند با شخص دیگر یکی نباشد؛ این سمبلمی

و نقص  عیبشود؛ این دنیا بیدنیای سیاست که به صورت دنیایی آرمانی از سوی راوی برساخته می کنند.می

ر کند که ههایش دنیای واقعی را اهریمنی و سیاه معرفی میرقیب؛ چنان که رمان چشمو تک و تنهاست و بی

    :که وابسته به آن هست، تیره و منفی استآن چه و هرآن

ها از کسانشان خانوادهترسیدند، آمد، همه از هم میکس نفسش درنمی، هیچشهر تهران خفقان گرفته بود»

د، زها از معلمینشان... اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم میترسیدند، بچهمی

ای هها دوروبرشاان را نگاه کنند... تیشه و اره به دست گرفته و درختکه در خیابانمردم واهمه داشتند از این

 (7: 7117علوی،«)انداختند.ها را برمیکردند. بنیان محلههای تنگ را خراب میانداختند. کوچهکهن را می

 هایی مانند استاد ماکان و راوی در آن حضور دارند.تجهانی است که شخصی  در برابر این دنیای اهریمنی،     

ان و رفتاری که ماکاگر درنگی بر روایت ناظم مدرسة نقاشی داشته باشیم و ه داشت که به هر روی باید توج  

ها پی باشد، به فانتزی بودن جهان آرمانی آن خود ناظم با فرنگیس دارند، دست کم ملاک و میزانی برای ارزیابی

را  تتوان رفتارهای این دو شخصی  آیا می نیایی که جایی برای زنانی عاشق همچون فرنگیس ندارد.د ؛بریممی

دن یین بوهای جنسی و عن یید عقدهأهایش دلایل بسیاری در تمهای جنسی دانست؟ روایت چشآلوده به عقده

. این کنداز سمبولیسم خاصی استفاده می های جنسیروان ناخودآگاه برای معرفی عقده»در واقع  ها دارد.آن

جهان سیاستی که ماکان  (21-79: 7111،، پنج گفتار...)فروید« سمبولیسم در اشخاص مختلف گوناگون است.

که همه چیز و همه  ایکند؛ سرکوبیحکایت می های آن هستند، از ویژگی سرکوبی آندرسه سمبلو ناظم م

« دهد.سرکوبی و ایجاد جانشین حتی در شرایط سلامت نیز رخ می»در کل  کند.شکل میرنگ و یککس را یک

داخلی خودمان به طور کلی های ن بالا و تحت فشار سرکوفتگیها با این سطح از تمد ما انسان»و  (26)همان:

  (19همان:)« سازیم.یابیم و به همین علت دنیایی غیر حقیقی )فانتزی( برای خود میحقایق را ارضا کننده نمی

 

 



 
 
 
 

 

 انتقال. 11-5

است  عبارت». انتقال در دیدگاه فروید رو باشیملة انتقال هم روبهأهایش با مسرسد که در رمان چشمبه نظر می

شناسیم با شخص دیگری که درگذشته ناخودآگاهانة شخصی که در محیط پیرامون می از یکی پنداشتن

، 7111کاوی،)فروید، نظریة روان« ویژه در دوران کودکی.به ؛مان داشتشناختیم و جایگاه مهمی در زندگیمی

ایش هلو چشمهای بسیاری ادعای مدل بودن را برای تابن که پس از مرگ ماکان زنآتوضیح مطلب ( 71پانویس: 

 :دنکنتر میلة انتقال را قویأکنند، مسعاها که برخی هم از حقایقی حکایت میاند و این اد داشته

های در یکی از پرده ها قلمداد نکند ...امروز هیچ زنی از طبقة اعیان ... نیست که خود را صاحب آن چَشم»

« سالگی است. 73یا  71السلطنه در نم شکوهی شبیه به صورت خاشود که تا حد  نقاشی صورت زنی دیده می

 (77: 7117)علوی، 

مقصود از انتقال در این جا، این است که رفتاری که ماکان با فرنگیس داشته و او را فدای مبارزة سیاسی      

این انتقال در  کرده، به عدم اعتمادی است که ممکن است به زنان دورة کودکی و یا جوانی خود داشته است.

قدر دهد هم برای ماکان؛ فضای فرهنگی راه شناخت را گاهی آنشی از داستان هم برای فرنگیس رخ میبخ

 :شوندهایی هم دچار خطای بزرگ میتکند که این چنین شخصی مسدود می

را نشناخت. م ببینید، بدبختی ما در این است که هر دو یکدیگر را تا نزدیک هم بودیم نشناختیم و او که اصلاً »

 (731)همان: « دهد که هرگز روح مرا درک نکرده است.ها نشان میاین چشم

 

 دنیای سیاست و دنیای هنر. 11-5

توانند به های روانی هستند؛ زیرا هیچ یک نمیهایش کم و بیش دچار آسیبهای او ل رمان چشمشخصی ت

شود؛ اما باید درنگ زده گذاشته میای خفقانهمدیگر کمک کنند؛ اگر چه این ناتوانی در رمان بر دوش فض

ای بر رفتار استاد ماکان با فرنگیس در مورد زندگی عاشقانه داشته باشیم که دریابیم خانه به این سبب است ویژه

چرخد؛ یکی استاد و دیگری در آرزوی شاگردی ها آرزویشان گرد هنر میبست ویران است. هر دو اینکه از پای

اش زنی که زندگی»ین سخن که در کتاب زنانگی آمده است، بسیار مناسب حال فرنگیس است: استاد است. ا

د ... برای اش اعتبار یافته بوتر در زندگینایافتة هنرمند بودن است؛ آرزویی که پیشتحت سیطرة آرزوی تحق ق 

اش به شکلی دکیشده، بدون هدف و نوآوری است که در دوران کوداشتن ذهنی اخته غلبه بر ضرورت 

هایش دنیای فانتزی و غیر حقیقی دو در رمان چشم( در کل 713: 7117)فروید،« تروماتیک بر او شده است.



 
 
 
 

 

با  ترین مفاهیمکند؛ اول شکل دنیای سیاست و مبارزه که همه چیز حتی با ارزششکل از خود را برساخت می

هنر که بهترین شخصی ت آن ماکان و بهترین آفریدة هنری کنند؛ دوم دنیای شوند و جایگاه پیدا میآن سنجیده می

ه در دانست ک ی بایدشود، ولهایش است. با همة ارزشی که بر شخصی ت ماکان و تابلو بار میآن، تابلو چشم

جا که زندگی ماکان در ویژه آناند؛ بهساخت )ناخودآگاه( روایت، این دو، سبب فاجعه در زندگی شدهژرف

ر شخصی اگ»رار گرفته و زندگی فرنگیس پوچ و بیهوده نشان داده شده است. فروید معتقد است مرکز توج ه ق

ی، به های مرضکه با حقایق درگیر است، صاحب استعداد هنری باشد، فانتزی خود را در عوض تبدیل به پدیده

 شود و با روش غیرهای هنری درآورد، از این راه از تسلیم شدن به بیماری عصبی جلوگیری میشکل آفریده

( که در استاد ماکان نمود 31: 7111کاوی،)فروید، نظریة روان« آیدمستقیم تماس با حقیقت دوباره به دست می

هایی از نوع فرنگیس و استاد ماکان در دنیایی است که هریک در آن تمشکل اصلی میان شخصی  بارزی دارد. 

یس، نقاشی و جهان فرنگ چونای سیاست و قدرت است با ابزاری کنند؛ دنیای ماکان دنیاندیشند و رفتار میمی

زده خلعِ سلاح جامعة سیاست رسد در جهان معاصر هیچ ابزاری ندارد و از سویجهان عشق است که به نظر می

 :شده است

خواهم چیزی بگویم که شاید برایت تازگی داشته باشد. شاید هم نتوانی و نخواهی بفهمی، اما من گفت: می»

خواهم دختر جوانی مثل تو را فریب بدهم. سرنوشت من با سرنوشت این مملکت مجبورم به تو بگویم؛ زیرا نمی

 (797: 7117علوی،« )توام است.

شان دارند که در تلاشند آن را از راه هایی از جنس دنیای واقعیزدگیاین دو جهان در ناخودآگاهشان، واپس    

مسایل سیاسی از جمله همرزم  عدم دوام رابطة عاشقانه در میان این دو ظاهراًدر واقع  خودآگاه جاری سازند.

 :نبودن فرنگیس است

توانست آن روز با من هرچه زدم درست درآمد. این مرد از فولاد بود ... او میآقای ناظم، آنچه من حدس می»

ترسید که نصیبش نشود. او معشوقه خواست و میبرد، او روح مرا میخواست بکند ... او از بدن من لذت نمیمی

« خواست از وجود من کمک بطلبد.ای که در پیش داشت میخواست در مبارزهخواست، او همرزم مینمی

 (791)همان:

و فرنگیس ن را به ناخودآگاه ماکان آتوان تنها مینه تری دارد و کاوی عمق بیشله از نظر روانأاما این مس    

توان آن را به شرایط حاکم بر محیط پیرامون آنان که باعث ایجاد اختلال در ایگوی آنان ؛ بلکه میمربوط دانست

           در آنان شده نیز دانست. «فراخود»و  «نهاد»و عدم تعادل برقرار کردن بین 

 



 
 
 
 

 

           نتیجه .6

ه فرنگیس وقتی کمثلاً رفتاهای  ؛های روانی هستندهایش کم و بیش دچار آسیبهای او ل رمان چشمتشخصی  

ار در رفت و زخمی است که تشدید شده استشود، گویای رواناز سوی ماکان به عنوان معشوق پذیرفته نمی

ابلوِ آفریدن تا استاد ماکان بو نمود چنین رفتاری در  هایشبرای تماشای تابلو چشم هیستریک فرنگیس

دهد رفتارهای استاد ماکان در برابر نمونة گویایی است که نشان میهایش رمانِ چشمیابد. نمود میهایش چشم

رین تبزرگ. به نابودی بکشاندی او را ندگزد توانکه می است رانیهای واپسعشقِ فرنگیس همگی تکانه

ود شباعث میو  گردددر آنان می پالاییروانباعث عدم ت استاد ماکان و ناظم، دو دلی است که زخم شخصی روان

جوری دو رنکردن عشق فرنگیس همین روان رد در ستاد ماکانلغزش امثلاً ؛ کنندبه عشق به دیدة تردید نگاه که 

دگی چیزی که فاجعة زن؛ بینیمهای فرنگیس میچشم دردلی بوده است. ویرانگری ناخودآگاه را ما در این داستان 

شود؛ یعنی رمان روساختی سیاسی وساخت رمان میزند. آن چه مهم است و سبب برجستگی رماکان را رقم می

 از حد ای آنهکه یکی از مؤلفه گیرد، چیزی است که از آن به تغییر در تلفیق غرایز تعبیر شده استبه خود می

مود اکان نمکه در استاد  کندعاشق را به قاتل جنسانی تبدیل می است؛ چیزی که جویی جنسانیگذشتن تعرض

ه در جامع ةزدبه تأثیرپذیری از شرایط خفقان واژة همرزم معنای نهفته در درتوان آن را می ریشهبارزی دارد که 

بیانگر غریزة  ماکانهایش، راوی نشانة غریزة شهوی و در روایت رمان چشم رضاخان دید. دوران حکومت

شود و گاه به بهانة میق؛ ماکان گاهی مجذوب او میان این دو غریزه معل تی شخصی فرنگیس و  ویرانگر است

آن که اعتراف کند، مجذوب فرنگیس شده بود.  دونگردد. ناظم مدرسه هم به نحو پنهانی بمبارزه از او دور می

 دارد. در واقع ناظم و استاد ماکان یین بودنهای جنسی و عن هایش دلایل بسیاری در تأیید عقدهروایت چشم

 ایبیکند؛ سرکوحکایت می های آن هستند، از ویژگی سرکوبی آنلجهان سیاستی که ماکان و ناظم مدرسه سمب

هایش هیچ گونه اگر چه روساخت داستان چشم کند. در کلشکل میرنگ و یککه همه چیز و همه کس را یک

ت فرنگیس انباشتی از دهد؛ ولی در سطح اول شخصی  ها نشان نمیترنجوری را در شخصی روان حالت

به  .های خاص خود را دارندرنجوریدر سطح دوم و سوم، ماکان و ناظم مدرسه نیز روان. رنجوری استروان

در دیدگاه فروید عبارت است از یکی پنداشتن  که هایش با مسألة انتقالرسد که در رمان چشمنظر می

گاه شناختیم و جایشناسیم با شخص دیگری که درگذشته میناخودآگاهانة شخصی که در محیط پیرامون می

رفتاری که ماکان با فرنگیس داشته و او را فدای مبارزة سیاسی رو باشیم. مثلاً روبهه مان داشتمهمی در زندگی

کرده، به عدم اعتمادی است که ممکن است به زنان دورة کودکی و یا جوانی خود داشته است. این انتقال در 

شیدن در دو دنیای متفاوت سیاست و عشق یاند. دهد هم برای ماکانبخشی از داستان هم برای فرنگیس رخ می

ی هایی روحو آنان را دچار بحران زندرا رقم می فرنگیس و استاد ماکان چونهایی تمشکل اصلی میان شخصی 

از  یاهای روحیبحران لبته چنینایابد. های ناخودآگاه این دو دنیای متفاوت نمود میزدگیکه در واپسکند می



 
 
 
 

 

شرایط حاکم بر محیط  ریشه درناخودآگاه ماکان و فرنگیس  برو علاوهتری دارد عمق بیش کاوینظر روان

شان «دفراخو»و  «نهاد»که باعث ایجاد اختلال در ایگوی آنان و عدم تعادل برقرار کردن بین  داردنیز  پیرامون آنان

ت دارد. ماکان هر اصل لذ  ساخت رمان حکایت از حضور شدید سرکوبی در برابر ژرفدر کل گردیده است. 

ت بیرونی کنترل کند و به همین منظور تن به ه شدید خودآگاهش به واقعی ت را با توج چند توانسته اصل لذ 

ت لگام بزند و آن را از میان بردارد و وجه قصد ندارد بر اصل لذ ولی فرنگیس به هیچ ؛دهدمجازات هم می

 همرزم استاد ماکان گردد. 
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